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با اقتباس از یک رمان
ایتن هاوک بازیگر یک سریال 

کارآگاهی شد

همدلی|   ایتن هاوک در یک سریال کوتاه که برای 
شبکه شوتایم در دست تولید است،‌ به نقش‌آفرینی 
پرداخت. به نقل از ورایتی، ای تن هاوک در سریالی 
کوتاه با عنوان »سفیدها« نقش‌آفرینی خواهد کرد. 
این ســریال که با اقتباس از رمانــی به همین نام 
نوشته ریچارد پرایس ساخته می‌شود بر مبنای این 
ایده شکل می‌گیرد که هر کارآگاهی توسط نهنگ 
سفید خود شــکار می‌شود و این قاتلی است که به 
دلیل ناتوان بودن سیســتم قضایــی از مجازات در 
رفته است. در این داســتان بیلی گریوز که هاوک 
نقشــش را بازی می‌کند، زمانی ستاره بخش خود 
و عضو ســابق گروهی از پلیس‌های سرشناس با نام 
»غازهای وحشــی« بوده که حالا به بخش دیگری 
منتقل می‌شــود و یک پرونده قتل به‌ظاهر ســاده 
همه سابقه شغلی، دوستی‌های قدیمی و خانواده او 
را تهدید می‌کند. ژزِ باترورث نویسنده برنده جایزه 
تونــی که فیلم‌نامه‌هایی چون »فورد برابر فراری« و 
»اسپکتر« را نوشته، کار نویسندگی و تهیه‌کنندگی 
اجرایی این سریال را بر عهده دارد. هاوک پیش‌ازاین 
نیز در یک سریال کوتاه دیگر با عنوان »پرنده خوب 
خداوندگار« برای این شــبکه کابلی بازی کرده بود 
و ســال ۲۰۲۰ با اقبال زیادی هم روبه‌رو شــده و 
نامزدی گلدن گلوب را هم کســب کــرده بود. ای 
تن هاوک به‌تازگی در سریال »شوالیه شب« مارول 
برای شــبکه دیزنی پلاس هم بازی کرده است. این 
بازیگر در طول دوران کاری‌اش چهارنامزدی اسکار 
کســب کرده که شامل بهترین بازیگر نقش مکمل 
برای »پسربچگی«، بهترین بازیگر نقش مکمل برای 
»روز تعلیم«، بهترین فیلم‌نامه اقتباسی برای »پیش 

از غروب« و »پیش از نیمه‌شب« بوده است.

از سوی انتشارات روزنه‌کار
»راهنمای فیلم سینمای ایران« 

به چاپ دوم رسید
همدلی|   جلد نخســت کتــاب »راهنمای فیلم 
ســینمای ایران« توسط انتشارات روزنه‌کار به چاپ 
دوم رســید. جلد نخســت کتاب »راهنمای فیلم 
سینمای ایران« که در ۵۱۷ مدخل به بررسی، تحلیل 
و نقد برگزیده فیلم‌های سینمای ایران در سال‌های 
۱۳۰۹ تا ۱۳۶۱ پرداخته است، به چاپ دوم رسید. 
در چاپ جدید این کتاب، مقدمه و همچنین نکات 
تازه‌ای درباره برخی فیلم‌ها به متن افزوده‌شده است. 
»راهنمای فیلم ســینمای ایران« را می‌توان ادامه 
مســیری دانست که حسن حســینی پیش‌ازاین با 
انتشار مجموعه درس‌گفتارهای »فیلمفارسی« آغاز 
کرده بود. تفاوت مهم این کتاب با ســایر نمونه‌های 
مشابه که پیش‌ازاین منتشرشــده‌اند، بخش »نقد 
فیلم« اســت که حاصل این پژوهش پنج‌ساله را به 
تاریخ‌نگاری ســینمای ایــران از خلال فیلم‌ها بدل 
کرده و در آن آثار سینمایی به‌عنوان متن، در قالب 
زمینه‌های گوناگونی که حــوزه مطالعات فرهنگی 
به آنان شــکل داده‌، بررسی‌شده‌اند. بخش اطلاعات 
فیلم‌ها و خلاصه داستان نیز در قیاس با نمونه‌های 
مشابه، مفصل‌تر است و با جزئیات بیشتر و تصاویری 
کمتر دیده‌شده تکمیل شده‌اند. در انتشار این کتاب 
منتقدان ســینمایی و پژوهشگرانی همچون خسرو 
دهقــان، بهزاد رحیمیان، علیرضــا محمودی، علی 
قلی‌پــور، بهداد آوندامینی و علــی پاپلی یزدی نیز 
با حسن حســینی همکاری کرده‌اند. چاپ دوم این 

‌کتاب با ۸۲۰ صفحه منتشرشده است.

نمایشی که همه بازیگرانش زندانیان هستند
آخرین اجرای تئاتر خیابانی »تمام 

شد« در محوطه باز تئاتر شهر
همدلی|   تئاتر خیابانی »تمام شد« آخرین اجرای 
خود را امروز پشت سر خواهد گذاشت. این نمایش 
امروز اجرای پایانی خود را در محوطه باز تئاتر شهر 
پیش روی علاقه‌مندان قرار خواهد داد. »تمام شد« 
به نویسندگی خالد قاطع و کارگردانی پارسوا پاکیزه 
کاری از واحد هنری زندان تهران بزرگ اســت و در 
نوزدهمین جشنواره تئاتر زندان‌های کل کشور در 
شهر قزوین توانســت عناوین برتر این رویداد را به 
خــود اختصاص بدهد. این نمایش عنوان نخســت 
را در بخش نویســندگی نوزدهمین جشنواره تئاتر 
زندان‌های کل کشور به دســت آورد، علاوه بر این 
در بخــش کارگردانی هم مقام دوم بــه این تئاتر 
رســید. مقام سوم در بخش موســیقی و بازیگری 
این رویداد هم دیگر عناوین تمام شــد در جشنواره 
تئاتر زندان‌های کل کشور بود. این نمایش، در طول 
روزهای گذشته در محوطه باز مجموعه تئاتر  شهر 
اجراشده است. نکته جالب درباره این تئاتر خیابانی 
آن است که همه بازیگران آن زندانیان هستند و در 
این نمایش با موضوع دفاع مقدس حضور داشته‌اند. 
»تمــام شــد« از ۱۶خردادماه نمایش خــود را در 
محوطه باز مجموعه تئاتر شــهر آغاز به کارکرده و 
اجــرای آن تا ۲۸خردادماه یعنــی امروز عصر ادامه 
دارد. علاقه‌مندان به تماشای این نمایش می‌توانند 
امروز از ســاعت19 آخرین اجرای آن را در محوطه 

باز تئاتر شهر تهران به تماشا بنشینند. 

در سفر وزیر ارشاد به اصفهان
پیرمرد شهرضایی

 نشان درجه‌یک گرفت

همدلی|  محمدمهدی اسماعیلی در حاشیه سفر 
اســتانی به اســتان اصفهان به دیدار حســینعلی 
شــعبانپور پدر شــهید محمودرضا شــعبانپور و 
پیشکســوت خودآموختــه آواز ایرانــی رفت. به 
نقــل از مرکــز روابط عمومــی و اطلاع‌رســانی 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی، محمدمهدی 
اســماعیلی، با حضور در محل زندگی حسینعلی 
شــعبانپور پدر شهید محمودرضا شــعبانپور واقع 
در ۱۰کیلومتــری شهرســتان شــهرضا بــا این 
هنرمند پیشکســوت خودآموز دیــدار و گفت‌وگو 
کــرد. وزیر فرهنگ در این دیدار از اهدای نشــان 
درجه‌یــک هنری به ایــن هنرمنــد در آینده‌ای 
نزدیــک خبر داد و گفت: شــرایطی فراهم خواهد 
شد که حسینعلی شــعبانپور از خدمات مرتبط با 
صندوق اعتباری هنر هم بهره‌مند شود. حسینعلی 
شعبانپور پدر شهید محمودرضا شعبانپور هنرمند 
خودآموخته ۸۶ساله‌ای که به‌تازگی انتشار فیلمی 
از آوازخوانــی‌اش در فضــای مجــازی موردتوجه 
قرارگرفته است در ۱۰کیلومتری شهرضا به‌تنهایی 
زندگــی می‌کند و به گفته خودش دســتگاه‌های 
موسیقی ایرانی را به‌خوبی می‌شناسد و از نوجوانی 

آواز را به‌صورت خودآموخته تمرین کرده است.

عکاس ایرانی برنده جایزه بین‌المللی شد
جایزه‌ هنرهای تجسمی فلوشیپ 
آلپاین در دستان آرمین امیریان

همدلی|   آرمین امیریــان هنرمند عکاس ایرانی 
برنده جایزه‌ هنرهای تجســمی ۲۰۲۲ فلوشــیپ 
آلپایــن بریتانیا شــد. این هنرمنــد عکاس جوان 
در آخرین حضور جهانی خود، توانســت با عکس 
»قیاس« جایزه هنرهای تجسمی ۲۰۲۲ فلوشیپ 
آلپاین بریتانیا را از آن خود کند. فلوشــیپ آلپاین 
به‌صورت سالانه برگزار می‌شود اما به دلیل بیماری 
کرونا، دوره قبلی آن ســال ۲۰۱۹ برگزارشده بود. 
این رویــداد ماه اوت ۲۰۲۲ مصــادف با مردادماه 
۱۴۰۱ برگــزار خواهد شــد. عملکرد فلوشــیپ 
بــه این صورت اســت که هنرمنــد و اثرش را در 
یک ســال موردبررســی قرار می‌دهد و از او برای 
برگزاری نمایشگاه حمایت می‌کند و به او جایزه‌ای 
تعلق می‌گیــرد. بنیاد آلپاین که با هدف کشــف 
استعدادهای نوظهور و ایده‌های ناب، از هنرمندان 
و مؤلفان پیش‌رو در هنر، ادبیات و فلسفه حمایت 
می‌کند، در جدیدترین دوره‌ی خود از میان دو هزار 
شرکت‌کننده، آرمین امیریان و اثر وی را به‌عنوان 
یکی از دو برنده‌ی اصلی جایزه و هنرمند منتخب 
ســال ۲۰۲۲ بنیاد آلپاین انگلســتان معرفی کرد. 
این فلوشــیپ با همکاری مرکز هانا آرنت آمریکا، 
در گردهمایی و نشســت سالانه‌ای که در تابستان 
برگزار می‌شود، امسال با موضوع »آزادی« نگاه‌های 
تازه به این مفهوم، به جهان پیرامون انسان و تأثیر 
اعمال ما بر چگونگی شــکل‌گیری زندگی در عصر 

حاضر را به چالش خواهد کشید.

در خانه هنرمندان برگزار می‌شود
از فقدان انسان‌ها تا زیبایی طبیعت

همدلــی|   گالری‌های خانه هنرمنــدان میزبان 
نمایشگاه عکس »ملال فقدان« و نمایشگاه نقاشی 
»تجربه‌های آب و رنگ« می‌شوند. به نقل از روابط 
عمومــی خانه هنرمندان ایــران، گالری‌های خانه 
هنرمندان ایران از ۲۷خرداد میزبان دو نمایشــگاه 

تجسمی می‌شوند.
 نمایشــگاه عکس فاطمه خواجه‌نــوری با عنوان 
»ملال فقدان« در گالــری محیطی باغ هنر خانه 
هنرمندان ایران برگزار می‌شود. عکس‌های »ملال 
فقدان« برگرفته از تجربه شــخصی عکاس است، 
این عکس‌ها روایتگر از دســت دادن انســان‌ها و 
باقی ماندن نشــانه‌های آن‌هاســت. این نمایشگاه 
که شــامل ۲۰ عکس است، از ۲۷خرداد تا ۲۷تیر 
به مدت یــک ماه در معرض دیــد مخاطبان قرار 
می‌گیرد. همچنین مراسم افتتاحیه »ملال فقدان« 

ساعت۱۷ روز جمعه ۲۷خردادماه برگزار می‌شود.
همچنین نمایشــگاه نقاشی هومن جعفرکرمانی با 
عنــوان »تجربه‌های آب و رنــگ« در گالری پاییز 

برگزار می‌شود.
 این نمایشگاه شامل تابلوهایی از طبیعت و منظره 
به شیوه نقاشــی با آبرنگ است که از ۲۷خرداد تا 
۶تیر )به‌جز روزهای شــنبه( از ســاعت ۱۶ تا ۲۰ 
میزبــان علاقه‌مندان اســت. افتتاحیه نمایشــگاه 
»تجربه‌هــای آب و رنگ« ســاعت ۱۷ روز جمعه 

۲۷خرداد برگزار شد.

رویداددریچه

 امیرحســین تیکنــی| بختیــار‌ علی 
اینــک برای ادبیات دوســتان مــا چهره‌ای 
شناخته‌شده است. »آخرین انارِ دنیا« شاید 
محبوب‌ترین کتابی است که از بختیار‌ علی 
در ایران منتشرشده است و بسیار موردتوجه 
علاقه‌مندان به ادبیات قرارگرفته اســت. از 
بختیار علــی تاکنون چندیــن رمان و یک 
مجموعه شــعر به زبان پارســی برگردانده 
شده اســت و »به دوزخ ... ای بی‌گناهان«، 
نخستین نمایشنامه‌ای اســت که از وی به 
زبان پارسی خوانده می‌شود. آثار بختیار علی 
در جهانی سورئال سیر می‌کنند و می‌کوشند 
با بررسی شــخصیت‌ها و قرار دادن آن‌ها در 
موقعیت‌های بحرانی، وضعیت بشری را مورد 

تحلیل قرار دهند. 
»به دوزخ ... ای بی‌گناهان« داســتانی است 
که در جهانی پاد‌آرمان‌شهری اتفاق می‌افتد. 
مصطفا، شــخصیت اصلی این نمایشنامه در 
پرده نخســت، برای جرمی کــه نمی‌داند، 
بازداشت‌شده است. بازجو به او می‌فهماند که 
دچار خیال بی‌گناهی است و از او می‌خواهد 
بــه گناه یا گناهانی کــه در زندگی مرتکب 
شده اســت، اعتراف کند. مصطفا مبهوت و 
حیرت‌زده، تــن دادن به پذیرش هر گناهی 
را انکار می‌کند. »به دوزخ ... ای بی‌گناهان« 
روایتی اگزیستانسیالیستی از روابط انسان و 
حکومت اســت. مصطفا و همسرش جمیله، 
همچــون روایــت ادیــان از آدم و حوا وارد 
داستان می‌شــوند. در این اثر تبعید، گناه و 
تن دادن به زندگانی تحمیل‌شــده در بعُدی 

فلسفی موردنقد قرار می‌گیرد. 
بختیــار علی را باید نویســنده‌ای تجربه‌گرا 
دانســت که همــواره در هر اثر بــه دنبال 
یافتن پاســخی درخور برای پرســش‌هایی 
اســت که انســان در روابط خــود با مردم 
جامعه و نظام‌های حاکــم، پیش روی خود 
می‌بیند. او با زبانی شــاعرانه به خشــونت 
ذاتی بــر روابط بشــری و ســلطه‌جویی‌ها 
می‌پــردازد، این‌که انســان‌ها چگونه تن به 
نقش‌هایــی می‌دهند کــه نظام‌های حاکم 
برای آن‌ها طراحی می‌کننــد. در این میان 
مصطفا، قربانی این تراژدی اســت. او اگرچه 
همچون دیگر متهمان به بی‌گناهی، گناهی 
ساختگی برای خود می‌تراشد تا از مخمصه 
برهد اما وجدانش هرگــز چنین حقارتی را 
نمی‌پذیــرد و در نهایت خود اوســت که از 
دادگاه می‌خواهــد برایش حکم مرگ صادر 
کند. مصطفا وقتی به گذشته خود می‌نگرد 
مرتکب هیچ گناه خود‌خواسته‌ای نشده است 
امــا بازرس‌ها و بازجوها به او می‌فهمانند که 
این مســئله غیرممکن است. تن ندادن او به 
گناه سبب می‌شود که همسرش را به‌عنوان 
یک خیانت‌کار به نزد او بیاورند اما باز مصطفا 
همه را بهتان می‌داند. جهان به‌مثابه دوزخی 
بر ســر مصطفا فرومی‌افتد. او در پی آزادی 
موقتی‌ای که نصیبش می‌شود درمی‌یابد که 
تمام مردم جامعه به این خواســته تحمیلی 
تن داده‌اند و برای رهایی از بار بی‌گناه بودن، 
گناهی را برای خود تجسم کرده‌‌اند و پس از 
مدتی برای تأیید آن مجبور شده‌اند مرتکب 
همان گناه شوند. او همسرش را می‌بیند که 
زمانی خیانــت را به‌عنوان گناهی قابل‌تأیید 
برگزیده اســت امــا در ادامه مجبور شــده 
است به این گناه عینیت ببخشد. اما مصطفا 
همچون بی‌گناهی که به قربانگاه برده شده 
است به جهانی این‌چنینی پشت می‌کند. او 
جرمی را برای خود انتخاب کرده است که به 
او نمی‌چســبد و مجازاتی بالاتر از جرمی که 
به آن مرتکب نشــده است را طلب می‌کند. 
او جهــان را پاد‌آرمانشــهری غیرقابل‌تحمل 
می‌بینــد کــه در ایدئولوژی‌هــای ناقص و 
نظام‌های برخاســته از آن‌ها، استوار است و 

چنین جهانی را سزاوار بی‌گناهان نمی‌داند.
در بخشی از این نمایشنامه مصطفا می‌گوید؛ 
اگر آدمی را کشــته‌اید، در اینجا برای خود 

جنایت مجازات نمی‌شــوید. در اینجا فقط 
با احساســاتمان کار دارند. هر چه بیشــتر 
احســاس گناه کنیم، ازنظر مسئولان بهتر 
می‌توانیم به انســان و شهروندی خوب بدل 
شویم. نمایشنامه »به دوزخ ... ای بی‌گناهان« 
متکی بر پرداخت‌های داســتانی‌ای است که 
در آثار داستانی بختیار علی نیز با آن مواجه 
بوده‌ایم و می‌تــوان تأثیراتی از تکنیک‌های 
گفت‌وگو در نمایش و پیشــبرد داســتان را 
به شــیوه ســارتر در آن دید. گفت‌وگوها به 
جریان‌هایی پر از چالش تبدیل می‌شوند که 
اجبار اجتماعی بر آن‌ها ســایه افکنده است 
و خواننده را به فکر وا‌می‌دارند. شــکنجه‌ی 
روحــی که بر مصطفا وارد می‌شــود او را به 
قیامی شــخصی وادار می‌کنــد، نپذیرفتن 
گناه‌کار بودن و ســپس تن دادن به گناهی 
دروغین که از طریق آن به مرگ برسد، قیام 
انسانی است که هرگز از وجدان خود فاصله 
نمی‌گیــرد و خلاف جهت تاریخ بشــر قدم 
برمی‌دارد. در بخشــی از نمایشنامه خطاب 
به مصطفا می‌خوانیم؛ متأسفانه به ما آدم‌ها 
یــاد نداده‌اند چگونه از گناهانمان بگوییم، از 
هابیل و قابیل فقط پنهان کردن گناهانمان 
را آموخته‌ایم. تاریخ آدمی چیســت؟ تاریخ 
جنایت و گناهکار بودنِ همیشگی است که 
مدام پنهان می‌شــود. و در برابرش سکوت 
اختیار می‌شود... این‌طور نیست؟ و این‌گونه 
اســت که مصطفا به این نتیجه می‌رسد که 
حالا که همه گناهکار شدیم دیگر اندیشیدن 
به جهانــی آرمانی، بی‌معناســت و جهانی 
که دیگر برای رســیدن به مدینه فاضله‌اش 
امیدی نیست، به چه‌کار می‌آید؟! آیا باید آن 
را به حال خود رها کرد و تن به سرسپردگی 
بیهوده‌اش داد یا با انکار خود، وجودش را به 
ســخره گرفت؟ به قول سارتر، در این جهان 
هیچ‌چیز هولناک‌تر از خوشــبختی نیســت 
چراکه در پس زیبایی خود، هیولایی نهفته 

دارد. 
گناه از روز نخست در تاریخ ادبیات مکتوب 
جهان نقش بسزایی داشته است. شخصیت 
اصلی ایــن نمایش در گفتگو با همســرش 
که با دسیســه بازجوها و به‌قصــد اقناع در 
پذیرفتن گناه، به نزد او آمده است می‌گوید 
اطمینــان می‌کند  احســاس  انســان  چرا 
وقتی‌که می‌فهمد دیگــران هم گناهکارند؟ 
چــرا از دیدن گناهکاران لذت می‌بریم؟ چرا 

هر چه شــمار گناهکاران بیش‌تر باشــد ما 
خوشبخت‌تر می‌شویم؟ شــاید دلیلش این 
باشــد که گناه سبب می‌شود احساس کنیم 
شــبیه هم هســتیم. تفاوت بزرگی میان ما 
نیست. مسئله در این نمایشنامه عادی‌سازی 
گناهان سیستماتیک اســت. پذیرفتن گناه 
و مهم‌تر از آن پذیرفتن احســاس گناه، در 
مرحله اول خواســته‌ای است که بازجوها از 
متهمان بــه بی‌گناهی طلب می‌کنند اما در 
ادامه از آن‌ها می‌خواهند که این گناه نیاز به 
تأیید و شهادت نیز دارد. کم‌کم شخصیت‌ها 
بــه گناهی که ابتدا برای رهایی از بند به آن 
تن داده آلوده می‌شــود و گناه برای آن‌ها به 
عادتی تبدیل می‌شــود که نظــام حاکم در 
نقــش جهانی کــه در آن زندگی می‌کنیم، 
تعیین‌کننده آن بوده اســت. ویژگی سورئال 
بــودن این نمایشــنامه به آن ایــن توانایی 
را می‌دهــد کــه در هر بســتر و جامعه‌ای 
قابل‌بررســی و تعریف باشد. موقعیت مکانی 
اثر نامعلوم و زمان در تعلیق است. تنها نشانی 
که از زمان در اثــر می‌توان دید مدت‌زمانی 
است که انســان‌های متهم به بی‌گناهی در 
بازداشت به سر می‌برند و حکمی که پس از 
تأیید گناه و رسیدن به حس گناهکار بودن 

برای آن‌ها صادر می‌شود. 
پرسشــی که در این اثر پرســیده می‌شود 
جــای تعمق دارد. آیا عدالت این اســت که 
آدم حتی ثانیه‌ای فراموش نکند که گناهکار 
اســت؟ قاضی در پاســخ به این پرسش به 
نکته‌ای اشــاره می‌کند کــه بختیار علی در 
رمان دیگرش به نام دریاس و جســدها نیز 
به آن مفصل پرداخته است. پاسخ قاضی این 
است؛ سابقاً فقط ادیان این حقیقت را درک 
کرده بودند، حالا دولت‌ها و سیاســتمداران 
هم درکش کرده‌اند. این حکمی اســت که 
قاضی به‌عنوان تصمیم‌گیرنده نظام حاکم بر 
جهان، در این نمایشنامه می‌دهد؛ جایگزینی 
سیاستمداران، حزب‌ها و ایدئولوژی‌های آن‌ها 
با هر چه پیش‌تر نزد مردم مقدس شــمرده 
می‌شد. پادشــاهان و موبدانی که اطاعت از 
آن‌هــا روزگاری جایگزین اطاعت از خداوند 
شــده بود، اینک جای خــود را به اطاعت از 
نظام‌ها داده‌اند و خواسته‌های احزاب تبدیل 
به تفکرات روزانه و شیوه زندگی بشر می‌شود. 
این مسئله دقیقاً فلسفه اصلی این نمایشنامه 
اســت، جایی که مصطفا در جدال با آن به 

صلیب رنج‌کشیده می‌شود و تلاش پرومته‌وار 
او برای تن ندادن به پذیرفتن احساس گناه 
در برابر نظام نهادینه‌شده در جهان حاکم بر 
نمایش، از او قهرمانی قدیس می‌سازد که با 
مــرگ خود به دوزخی می‌گریزد که در برابر 

این جهان، بهشت برین است. 
 تــراژدی »بــه دوزخ ... ای بی‌گناهان« در 
پرده‌های پایانی خود به بخش هولناک‌تری 
می‌رســد جایی که مقدر اســت گناهکاران 
پــس‌ازآن که خــود، حکم خــود را تعیین 
کردنــد، و حکــم آن‌ها مــورد تأیید قاضی 
قرار گرفت، اینک مجری حکم نیز باشــند. 
بازرس‌هــا در گفتگویی اعتــراف می‌کنند 
خوش‌ترین لحظات کارمان، لحظاتی اســت 
که شــهروند، زمان گذرانــدن محکومیتش 
در زندان، احســاس آزادی کند. مصطفا اما 
در برابر این خواســته اگرچــه به‌ظاهر تن 
می‌دهــد اما در حقیقت او بــا تعیین حکم 
مرگ و اجرای آن زیــر همه‌چیز می‌زند. او 
در برابر خواسته همسرش که از او می‌خواهد 
با احساسات حقیقی‌اش زندگی نکند، شبیه 
دیگر گناهکاران باشد و نقش خود را در این 
بازی دهشــتناک بپذیــرد، می‌گوید: خیلی 
تلاش کردم، اما نتوانســتم ... مرگ را به این 
زندگانی ترجیح می‌دهم. او نمی‌تواند به این 
بازی تن دهــد چراکه تصمیم او، تنها روزنه 
امیدی است که بختیار علی برای خواننده باز 
گذاشته است. آری، وقتی در جهانی زندگی 
می‌کنیم که به خاطر گناهان نکرده مجازات 
می‌شویم و به خاطر گناهان حقیقی پاداش 
می‌گیریم، دیگر چهــره‌ای از حقیقت وجود 
نخواهد داشت و این جهان، سایه یکپارچه‌ای 
از دروغ و فریب را بر سرگذشت و سرنوشت 
ما گســترده است. مصطفا، مرگ را به‌عنوان 
مجازات انتخاب نکرده اســت چراکه اساساً 
خود را بی‌گناه می‌داند، مرگ تصمیم اوست، 
تصمیمی که بیش از آن‌که به مرگ شــبیه 
باشــد به عصیان می‌ماند. ارتباط مصطفا و 
همسرش جمیله در نمایشــنامه »به دوزخ 
... ای بی‌گناهــان« یادآور آدم و حوا اســت. 
جمیله در گفتگویی اشــاره می‌کند؛ بشر از 
زمان آدم و حوا بــه خاطر گناهانی مجازات 
می‌شــود که مرتکبش نشــده اســت و در 
ادامه نقش بازرس‌ها را گره‌گشــایی می‌کند 
که تنها در حــال یادآوری این مســئله به 
ما هســتند و شــرایط باورپذیر بودن آن را 
برای مــا مهیا می‌کنند. بااین‌حال جمیله در 
مقابل این سیاســت تحمیلی، تسلیم است. 
او گناهی زشــت اما به قول خودش باورپذیر 
را انتخــاب می‌کنــد، در ادامه بــرای اثبات 
آن می‌کوشــد و لاجرم خود به آن گناه تن 
می‌دهــد. گناه در وجــود او نفوذ می‌کند و 
نهادینه می‌شود. پرده‌های شرم کنار می‌روند 
و در انتهــا می‌بینیم که دیگــر او آن‌چنان 
در گناه خــود فرورفته اســت که علی‌رغم 
دلســوزی‌اش بــرای مصطفــا منتظر مرگ 
اوســت تا با معشوقش به‌راحتی زندگی کند 
حتی از مصطفا می‌خواهد که اجازه دهد در 
فراهم کردن موجبات مرگ او سهیم باشند. 
مصطفا نوشیدنی آغشته به سم را می‌نوشد 
و بــه دوزخ بی‌گناهان می‌رود، در این راه هر 
یک از شخصیت‌های نمایشنامه او را کمک 
می‌کنند و مشــتاق آن هستند که با حضور 
در این مراســم به گناهی آلوده شوند که به 
آن‌ها احساس گناه بدهد اما مجازاتی در پی 
نداشته باشد. تصویری آخرالزمانی که ما را به 
یاد جمله معروف آلدوس هاکسلی می‌اندازد 
که می‌گوید شــاید این جهان، برزخ جهانی 

دیگر باشد.
نمایشــنامه »بــه دوزخ... ای بی‌گناهان« را 
مریوان حلبچه‌ای مترجم توانای آثار کردی، 
با نثری روان و زیبا به پارســی برگردانده و 
نشــر ثالث همزمان با نمایشگاه بین‌المللی 
کتــاب تهران ســال 1401 آن را روانه بازار 

کتاب کرده است.

یادداشتی بر نمایشنامه »به دوزخ ... ای بی‌گناهان« نوشته بختیار علی

شاید این جهان، برزخ جهانی دیگر باشد

 همدلی|  تهیه‌کننده فیلم ســینمایی »زالاوا« با اشــاره به 
اینکه خواب ســرمایه صرف شده برای این فیلم بیشتر از این 
به صلاح نیست، از اقدام برای اکران آن خبر داد. سمیرا برادری 
تهیه‌کننده فیلم سینمایی »زالاوا« به کارگردانی ارسلان امیری 
با اشــاره به اینکه به دنبال شرایط مناسب برای اکران عمومی 
این فیلم سینمایی است، درباره بهترین زمان مدنظر خود گفت: 
ما برای رســیدن به شرایط خوب تا امروز صبر کرده‌ایم، اما به 
نظر می‌رسد با وجود تمام ناهمواری‌هایی که بر سر راه اکران 
فیلم وجود دارد، و با توجه به اینکه ما به‌عنوان بخش خصوصی 
بخش اصلی بودجه پروژه را تأمین کرده‌ایم، خواب ســرمایه 

بیش از این به صلاح نیست.
او درباره شرایط اکران این روزهای سینمای ایران توضیح داد: 
روزهای دشــواری بر سینمای ما می‌گذرد و بحث اکران از آن 
مستثنی نیست، شرایط معیشت و رنج مردم از سویی، گرانی 
بلیت‌ها و محدودیت‌های اعمال‌شده از سمت مدیران سینمایی 
از ســوی دیگر، فضای تنفس سینما را مانند هوای شهر آلوده 

کرده است. بااین‌حال تلاش دوستان پخش و همت سینماداران 
برای کمک به این احوال ستودنی است.

این تهیه‌کننده در پاســخ به اینکه پیش‌ازایــن تجربه اکران 
فیلم‌هایی در فضای وحشت در سینمای ایران اکران شده که 
چندان در جذب مخاطب موفق عمل‌نکرده مانند »آن شب« 

با بازی شــهاب حسینی، فکر می‌کند »زالاوا« تا چه اندازه در 
جذب مخاطب موفق باشــد، بیان کرد: »زالاوا« مطلقاً فیلمی 
از جنس وحشــت نیست، فیلمی اســت بین ژانری، قصه‌گو، 
در برخــی لحظات دلهره‌آور و عاشــقانه. فکر می‌کنم با توجه 
به موفقیت‌های فراوانش در فســتیوال‌های داخلی و خرجی و 
جوایز ارزنده فجر و فستیوال ونیز و آنچه تجربه ما از بازخورد 
مخاطب‌های مختلف این فیلم بوده است، بسیار به آن خوش‌بین 
هستیم که مخاطب فیلم راضی از سینما بیرون می‌آید. برادری 
در پایان درباره تبلیغات این فیلم ســینمایی گفت: شرایط و 
هزینه‌ها حتی برای تبلیغات معمول به‌ســختی پیش می‌رود، 
به‌خصوص که بزرگ‌ترین رسانه ما هر روز بیشتر سر دشمنی 
با سینما دارد و هر روز از اهمیتش میان مردم کاسته می‌شود، 
امیدواریم با حمایت دولت و فضای مجازی و دوستان سینمایی 
بتوانیم خبرهای اکران فیلم را به گوش مخاطب برســانیم. اما 
مهم‌ترین تبلیغ چنین فیلم‌هایی توسط مردم اتفاق می‌افتد. 

مردمی که فیلم را به یکدیگر توصیه می‌کنند.

سمیرا برادری؛ تهیه‌کننده فیلم سینمایی »زالاوا«:

صداوسیما با سینما دشمنی دارد


